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گروه حــوادث - عامل جنایت در خان ببین 
گرگان بخشیده شد مادر مقتول طناب دار را از 

گردن قاتل باز کرد و او را بخشید.
15 سال از قتل تنها فرزندش می گذشت و زمان 
اجرای حکم قصاص قاتل رســیده بود. مادر 
داغدار که در همه این سال ها تنها خواسته اش 
قصاص قاتل بود زمانی که نوبت اجرای حکم 
رســید طناب دار را از گردن قاتل برداشــت و 
گفت از خونخواهی گذشــته و قاتل فرزندش 

را می بخشد.
این اتفاق در زندان مرکز شهرستان گرگان رخ 
داد و در جریان آن زنی که تنها پسرش، 15سال 
پیش و در جریان یک درگیری با ضربات چاقو 
به قتل رســیده بود هنگام اجرای حکم، قاتل 

پسرش را بخشید.
گفته می شود، این مادر داغدیده شرطش برای 
بخشــش قاتل این بود که قاتل پای چوبه دار 

مرگ را احساس کند سپس او را ببخشد.
این درگیری ســال 85و در یکی از محله های 
شــهر خان ببین در استان گلستان رقم خورد. 
قاتل کــه در آن زمان مردی 33ســاله بود، از 
اقوام دور خانواده مقتول به شــمار می رفت اما 
مدتی بود که بر سر مسایلی همچون اختلافات 
خانوادگی و مسایل ملکی، با آنها دچار مشکل 
شده بود. اختلافات آنها هر روز بیشتر می شد 
تا اینکه یک روز، زمانی که قاتل به مقابل خانه 
فامیل دورش رفته بــود با تنها فرزند خانواده 

درگیر شد و با ضربات چاقو او را به قتل رساند.
بخشش اعدامی در زندان گرگان

به دنبال ایــن جنایت ، قاتل که مردی متاهل و 
دارای فرزند بود، دستگیر شد و در بازجویی ها 
به قتل پسر جوان که از اقوام دورش بود اعتراف 
کرد. این درحالی  بــود که مقتول جز مادرش 
کســی را نداشــت و تنها ولی دم او مادرش به 
شــمار می رفت. در این شــرایط و با شکایت 
مادر، مــرد جنایتکار پای میــز محاکمه قرار 

گرفت.
او در اعترافات قتل پســر جــوان را به گردن 
گرفت اما مدعی شد که قصد کشتن او را نداشته 
و در جریــان درگیری با وی، کنترل خود را از 
دست داده و با چاقو به او ضربه زده است. با این 
حال مادر داغدار که تنها فرزندش را از دســت 
داده بود برای او درخواست اشد مجازات کرد 

و قضات دادگاه رأی به قصاص وی دادند.
ند ســال بعد، وقتی حکم قصــاص در دیوان 
عالی کشــور نیز تأیید شد، خانواده قاتل برای 
گرفتن رضایت از مادر داغدار به تکاپو افتادند. 
او امــا همه زندگی اش را از دســت داده بود و 
در آن شــرایط تنهــا چیزی که می توانســت 
آرامش کند، قصاص قاتل پسرش بود. این زن 
ســال ها نه به خانواده قاتل و نه حتی به بزرگان 
و ریش سفیدان شــهر اجازه نمی داد که برای 

گرفتن رضایت به مقابل خانه اش بروند.
قاتــل اعدامی در زندان پای چوبه دار رفت اما 

اعدام نشد
 این در حالی بود که به گواه مســئولان زندان، 
قاتل در همه این سال ها که در حبس بود، توبه 
کرده و رفتارش به گونه ای بود که می توانست 

شایسته بخشش باشد.
به همین دلیل بود که این بار اعضای شعبه صلح 
و سازش زندان گنبد وارد عمل شده و به همراه 
ریش ســفیدان و بزرگان طایفه قاتل و مقتول 
راهی خانه مادر داغدار شــدند اما باز هم موفق 

نشدند رضایت او را کسب کنند.
به این ترتیب زمان اجرای حکم فرا رســید و 
مــادر مقتول برای اجرای آن راهی زندان گنبد 
شــد. همه  چیز برای قصاص قاتل آماده بود. او 
را از بند به محوطه اجرای حکم منتقل کردند و 
طناب دار را به دور گردنش انداختند. اعضای 

شعبه صلح و سازش همچنان در حال مذاکره 
با مادر مقتول و تلاش برای گرفتن رضایت او 
بودنــد و در این هنگام بود که وی برای اجرای 
حکم به ســمت قاتل پسرش که التماس کنان 

درخواست بخشش می کرد، رفت.
درحالی که همه تصور می کردند این زن قصد 
اجرای حکــم را دارد، اما او به جای کنار زدن 
چهارپایه، طناب دار را از گردن قاتل برداشت و 
با صدایی لرزان گفت که به خاطر خدا و آرامش 
روح تنها فرزندش قاتل را می بخشــد. به گفته 
احمد جعفری، رئیس شــورای حل اختلاف 
استان گلســتان، با اعلام گذشت این زن، مرد 
محکوم به قصاص از مجازات مرگ گریخت 
و با توجه به سال های زیادی که در زندان بوده، 

به زودی آزاد خواهد شد

شرط عجیب مادر گرگانی برای بخشش قاتل پسرش پای چوبه دار
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    گروه حوادث - مرد مشهدی که مزاحم 
نامرئــی یک زن بود تا به خواســته های 
شیطانی اش برسد لو رفت و دستگیر شد.

سوء استفاده شیطانی با هویت تقلبی راز 
مرد مشــهدی را برملا کرد و این مزاحم 
سایبری که مرد جوان بود و می خواست  
به ظاهر حق پدرزنش را بگیرد به دام افتاد.
زن جوان با چهره ای درهم کشــیده و پر 
اضطراب وارد پلیس فتای مرکز اســتان 
خراســان رضوی شد و با شرح موضوع 
شــکایتش به اتاق کارشــناس مربوط 

هدایت شد.
زن که از چندی پیش هدف مزاحمت های 
ســایبری فردی ناشناس قرار گرفته بود 
در برگه اظهاراتش نوشــت: » از چندی 
پیش فردی ناشــناس با ارسال پیام هایی 
تهدیدآمیز در شــبکه های اجتماعی از 
من می خواســت تا به درخواست های 

نامتعارف و شیطانی اش تن بدهم.
نقشــه های مرد شیطان صفت برای زن 

مشهدی
او که اطلاعات دقیقی از جزئیات زندگی 
فعلــی ام داشــت مدام با تهدیــد قتل یا 
اسیدپاشــی از من می خواست تا تسلیم 
خواسته شومش شــوم. هر روزم را باید 
بــا پیام های او در شــبکه اجتماعی آغاز 
می کردم. این اواخر از ترس تهدیدهای 
فــرد مزاحم مجبور بــودم تا برای مدت 
طولانی در خانه بمانم که همین موضوع 
موجب بروز مشکل برای محل کارم نیز 

شده بود.«
زن جــوان ادامــه داد: » او از جزئیــات 
زندگی ام خبر داشت و حتی نشانی خانه ام 
را می دانست. از همین روی بود که هراس 
داشتم از خانه بیرون بیایم. از سوی دیگر 
با توجه به اینکه شماره تلفن همراهم را 
به دلیل اهمیت کاری ام نمی توانستم تغییر 
دهــم برای همین هر روز مجبور بودم تا 
روزم را با پیام های تهدیدآمیز این فرد به 

شب برسانم.«
مرد نامرئی که مزاحم زن مشــهدی بود 

دستگیر شد
کارشناسان حوزه فضای مجازی پلیس 
فتای مرکز اســتان خراسان رضوی، پس 
از دریافت اطلاعــات کاملی از پرونده، 
تحقیقات ســایبری خود را آغاز کردند 
و در اقدامــی تخصصی در حوزه فضای 
مجازی موفق به ردزنی متهم این پرونده 

در شهر مشهد شدند.
ســوژه مورد نظر که مردی میان سال بود 
به پلیس فتا احضار شد و در برابر شواهد 

پرونده قرار گرفت اما در تحقیقات ابتدایی 
منکر هرگونه جرمی از ســوی خودش 

برای شاکیه شد.
مشخصات مرد میان سال به عنوان مالک 
ســیم کارتی که فرد مزاحم برای شاکیه 
سلب آسایش کرده بود، در اپراتور مورد 
نظر به ثبت رســیده بود امــا این فرد در 
اظهاراتش مدعی شــد سیم کارت مورد 
نظر چند ســال پیش مفقود شده و برای 

مسدودسازی آن اقدام نکرده است.
مأمــوران با این احتمال که فردی دیگر با 
این سیم کارت و هویت جعلی برای زن 
جوان ایجاد مزاحمت داشــته تحقیقات 
خود را ادامه دادند تا اینکه با نقطه زنی های 
اطلاعاتی موفق به ردزنی متهم اصلی در 

یکی از مناطق شهر مشهد شدند.
فــرد مزاحم که مردی جوان بود به پلیس 
فتای مرکز اســتان احضار شــد. شاکی 
به محض مشــاهده وی او را شــناخت 
و به مأمــوران گفت که ایــن فرد داماد 
صاحب خانه اش است. با توجه به اینکه 
هویت فــرد مزاحم برای مجریان قانون 
فاش شده بود اما هنوز موضوع ارتباطش 
با پرونده برای ضابطان قضایی در هاله ای 

از ابهام قرار داشت.
مرد جــوان در اظهاراتش مدعی شــد 
که هیچ نقشــی در این پرونده نداشته و 
مرتکب هیچ گونه خطایی نشــده است. 
او همچنیــن ادعــا می کرد که شــماره 
سیم کارت مورد نظر که از طریق آن برای 
شــاکیه ایجاد مزاحمت شده متعلق به او 

نیست و هیچ اطلاعی از آن ندارد.
انکارهای دومین مظنون این پرونده ادامه 
داشــت تا اینکه مأموران موفق به کسب 
چند ســرنخ از این فرد شدند. مستندات 
به دســت آمده جا برای هیچ گونه ابهامی 
باقی نمی گذاشــت و واقعیــت را برای 

مأمــوران مثــل روز روشــن می کرد. 
سرنخ های به دست آمده از گوشی تلفن  
همراه مرد جــوان هویت مجرمانه او را 
فاش کرد و طولی نکشــید که این فرد به 

بزه انتسابی اش اعتراف کرد.
احقاق حق پدرزن با نیت شوم در مشهد

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی 
در تشــریح دیگر ابعاد این پرونده گفت: 
شــاکیه به تنهایی در خانه ای مسکونی 
زندگــی می کرده که صاحــب خانه با 
اطلاع از تنها بودن وی، از او می خواهد تا 
خانه اش را خالی کند. در مقابل زن جوان 
معتقــد بوده که تا زمان پایان قرارداد حق 
دارد در خانه بنشــیند. درگیری های مرد 
صاحب خانه و مســتأجر تنهایش ادامه 
داشــته تا اینکه داماد خانواده از موضوع 

مطلع می شود.
ســرهنگ جواد جهانشــیری بیان کرد: 
متهم با توجه به اطلاعاتی که از زن جوان 
داشته با هدف شوم و به  ظاهر گرفتن حق 
پدر همســرش اقدام به ارسال پیام هایی 
تهدید آمیــز در فضای مجازی برای این 
زن می کند. متهم برای اینکه هویتش فاش 
نشود با شماره سیم کارت مفقود شده که 
چند ســال قبل آن را پیدا کرده بوده اقدام 

مجرمانه خود را عملی می سازد.
این مقام ارشد پلیس فتای استان خراسان 
رضوی ادامه داد: متهم به محض رویارویی 
با مســتندات پرونده لب به بیان حقیقت 
گشود و به جرمش اعتراف کرد. این فرد 
که تسلیم افکار پلید و شیطانی خود شده 
اســت ضمن ابراز پشیمانی از اقدام خود 
بیم داشت که با اطلاع همسرش زندگی 
زناشــویی شان متلاشی شــود. این فرد 
پس از هماهنگی های قضایی برای سیر 
مراحل قانونی در اختیار دادسرای عمومی 

و انقلاب ناحیه دو مشهد قرار گرفت.

مرد نامرئی لو رفت
سایه شیطان در خانه زن تنها؛

شرکت کهن چوب سازان کیش  
 به چند نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر 

در زمینه MDF  نیازمندیم. 
شماره تماس:   09306۲00496 

و 0764447314۲ 
ساعت تماس  9 الی 17

   گروه حوادث - سختگیری های بهاره خسته ام کرده، اشتباهم این 
بوده که با دختری 7 سال بزرگتر از خودم ازدواج کرده ام. باید به حرف 
خانواده ام گوش می دادم ولی آن زمان هرگز تصور نمی کردم دچار 
این مشکلات شوم. همسرم مثل یک مادر با من رفتار می کند و من 

از امر و نهی اش خسته شده ام.
دلم می خواهد با دوســتانم به گردش و سفر بروم اما او می خواهد 
مرا در خانه نگه دارد و با زندگی ملال آور بسازم. اما نمی دانم با چه 
دلخوشــی به این زندگی کسالت  بار ادامه بدهم. در این 5 سال هم 
اگر تن به تحمل و بردباری داده ام به خاطر وجود دو دخترمان بود اما 

حالا دیگر نمی توانم و احساس پیری می کنم...
این قسمتی از گله و شکایت حمید، جوانی 27 ساله است که برای 
قاضی بازگو می کرد و همسرش بهاره که تا این لحظه ساکت نشسته 
بود با تأســف سری تکان داد و رو به حمید گفت: هنوز به یاد دارم 
روزهایی را که برای دیدن کارهای صنایع دستی ام به گالری می آمدی 
و چه ایده و نگرشی داشتی، هر روز برایم دسته گل می آوردی و از 

هنرهایم تعریف می کردی تا اینکه با چاپلوسی فریبم دادی.
وقتی از من خواستگاری کردی چقدر با خانواده ام صحبت کردم و 
دلیل آوردم که تو با بقیه خواســتگارها فرق داری و به آنها اطمینان 
دادم که با هم خوشبخت می شویم ولی اشتباه کرده ام. در تمام این 
مدت من با وجود دو دخترمان سعی کردم هیچ چیزی در زندگی 
برایت کم نگذارم و با اینکه عاشــق کارم بودم ولی به خاطر حفظ 

آرامش در زندگی مان دیگر انجامش ندادم ولی تو در ازای کارهای 
من چه می کنی؟ هر هفته با دوســتانت برنامه تفریح می گذاری و 
بی توجه به من و خستگی هایم رهایم می کنی و می روی، وقتی هم 
گله می کنم و می گویم که بچه ها را پیش مادرت بگذاریم تا من هم 
هوایی بخورم مخالفت می کنی. فکر می کنی تحمل این شرایط برای 

من آسان است؟
مرد جوان که به عنوان مشــاور در یک شــرکت بیمه کار می کند با 
بی تفاوتی به صحبت های همسرش رو به قاضی کرد و گفت: جناب 
قاضی من برای تأمین مخارج خانواده ام چند شیفت کار می کنم در 
حالی که پسرهای همسن من هنوز ازدواج هم نکرده اند اما من به 
جای خوشــگذرانی باید به زن و بچه هایم برسم. من هم بریده ام و 

می خواهم از جوانی ام لذت ببرم.
با هم توافق کرده بودیم که از هم جدا شــویم و حاضر شدم خرج 
دختران مــان را بدهم چون نمی توانم به این زندگی کســالت بار و 
یکنواخــت، ادامه بدهم. هر روز ما جنگ و دعوا و درگیری داریم، 

ادامه این زندگی نه به نفع ما و نه به سود دختران مان است .
زن که بی صدا اشــک می ریخت از قاضی خواســت تا راهی پیش 
پای شان بگذارد و گفت: به  قدری به من فشار آورده که مجبور شده ام 
قبول کنم از هم جدا شویم ولی با چه رویی پیش خانواده ام برگردم.

من مستأصل مانده ام که چه کنم. از طرفی نمی خواهم بیش از این 
خودم را به شوهرم تحمیل کنم. حمید می خواهد خودش با مد روز 

پیش رود و مرکز توجه باشــد اما وقتی من هم سهمی از آرامش و 
تفریح می خواهم همه چیز برایم ممنوع می شــود و حتی راضی به 
رفتن پیش مشاور نیست تا راهی برایمان باز شود. به قدری غرق در 
دنیای دوستان و تفریحاتشان شده که حاضر نیست سهمی از توجه 

و محبت را به من و بچه هایمان بدهد .
قاضی با شــنیدن اظهارات این زوج آنها را به سازش دعوت کرد و 

فرصتی دوباره داد که شاید دست از لجاجت بردارند.

اختلاف نظر داماد 27 ساله و عروس 35 ساله


